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 (3جلسه ؛کلام یتابستانۀ مدرس)

 طالقانی سیدعلی دکتر المسلمین و الاسلام حجت

 (ع)عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم 

دهد: منظوور ا   توضیح میشناسی عنوان بحث خود پرداخته و گفتار ابتدا به مفهوم دکتر طالقانی در این: چکیده

اعتمواد و ییرقابول فواس اسوتب منبوع معرفوت مم ون اسوت         مرجعیت علمی، منبع معرفتی با دو ویژگی قابل

که با دیدگاه سنتی که علم را مسوتلمم یوا   کنندۀ توجیه باورهای صادق باشد تولیدکنندۀ باور صادق موجه یا تولید

فاس بودن، جایگمین نداشتن منبع معرفتی است و مراد   ییرقابلمساوی با یقین دانسته، متفاوت استب منظور ا

ا  نسبت، بررسی رابطۀ طولی یا عرضی میان آنها استب

را مبنای  هاالبیت در قالب قول یا فعل، اظهار شده است که ما آنای ا  باورهای صادق اهلمجموعه

مهم وجود دارد نخست، وجه صدور و دگیدهیمب در انتقال ا  قول و فعل به معارس دو پیچیمعرفت قرار می

منظور ا  عقل، مجموعه قوای  شودبجهت دیگر وجوه کلام است که در علوم قرآنی وجوه و نظایر نامیده می

 ادراکی و عمومی بشر است که دو محدودیت مهم در فو ۀ اخلاق و شناخت الهیات داردب 

وفی هم طولی و هم عرضی استب مهمترین گفته ایشان معتقد است نسبت عقل و در بیان رابطه پیش

علیهم  البیتهای عقل استب همچنین نسبت مرجعیت اهلامتیا ات انحصاری قرآن و فدیث، همان محدودیت

 البیتبا قرآن هم طولی و عرضی استب رابطۀ طولی است به این معنا که در برخی موارد، معارس اهل السلام

ا   علیهم السلام البیتمستند به قرآن و تفسیر قرآن است و رابطۀ عرضی چون بخشی ا  معارس اهل علیهم السلام

طور مستقیم ا  خود آنان به دست آمده استبییر قرآن و به

***** 

 استاد طالقانی:

دعاوی  داده وتوضیح بیشتر و در ادامه ادعا را  کنمآیا  میعنوان بحث  دربارۀبحث را با نوعی معناشناسی بنده 

تعبیر مرجعیت علمی است که  وجود دارد،ای که در این عنوان کلید واژه نخستنب نمایممیشواهد خود را ارائه 

را که  تلقی خود بنده وجود نداشته باشدب -فتی در این خود این جلسه-هم چندان اتفاق نظری دربارۀ آن شاید 

 همین تلقی بحث را پیش خواهم بردب ۀو بر پای کنم، عرض میبسا جعل اصطلاح باشدچه

                                                           

راد استناددهی شده است. برای آشنایی با سخنران )حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی این گفتار توسط سرکار خانم علمی.  1

 نشست.طالقانی( ر.ک: پایان 



 تبیین تعریف مرجعیت علمی

ب تعبیر ییرقابول فواس در ادبیوات    اعتماد و ییرقابل فاس استمنبع معرفتی قابل ،منظور من ا  مرجعیت علمی

منبوع معرفتوی و    ماننود ولی تعابیر دیگور  خود بنده است،  ۀایدوجود ندارد و افمودن آن معاصر  ۀشناسانمعرفت

مواکور را توضویح   در ادامۀ قیوود   شناسی معاصر استباعتماد بودن اصطلافات جا افتاده در ادبیات معرفتقابل

 خواهم دادب

 منبع معرفتی

که وجود هور دو ز م  تر بگویم ی ی ا  این دو چیم است دقیقبه تعبیر ا  منبع معرفتی این دو چیم یا منظور من 

 بخواهد شدمین أتنیم آن منبع معرفتی بودن  ،مین شودأت یکهر  نیست و

شناسی معاصر گیرم که در معرفتمیدرنظر معرفت را همان چیمی  با این قید 1باور صادق موجهب ۀکنندتولید

تووانیم فورض   موی  به اجمالهمچنان  ،وجود دارددربارۀ آن ها و ابهاماتی که بحث ۀشود و با هما  آن بحث می

وجوود  آن  بوارۀ هایی کوه در بحث تمامپس معرفت یعنی باور صادق موجه با  2موجه استب ،کنیم که باور صادق

                                                           

پیشینه این  جهبدهندب آنان معتقدند معرفت عبارت است ا  باور صادق مومعرفت شناسان برای معرفت تعریف خاصی ارائه می1

شناختی خود تمایم میان معرفت و بارو صادق گرددب افلاطون در رساله منون در چارچوب نظریه معرفتتعریف به افلاطون با  می

تحلیل معرفت همواره ی ی ا  مسائل ( 11محمد تقی فعالی، معرفت شناسی دینی، صب)نمایدح میمطر« تاکر»را در ضمن نظریه 

و  (belief) اصلی اپیستمولوژی بوده است که سابقه آن به افلاطون با می گردد و عناصر اصلی این تحلیل دو مفهوم باور،

به تنهایی برای ار یابی معرفت کفایت نمی کنندب  بوده استب اما ا  همان نخست معلوم شد که این دو مفهوم (truth) صدق،

انسان می تواند صافب باوری صادق باشد بدون آن ه صافب معرفتی باشدب ا  این رو این پرسش مطرح می شود که چه امری 

باور صادق را به معرفت تبدیل می کند؟ ا   مان باستان تا امرو  این عنصر سوم در تحلیل معرفت، مفهوم 

قلمداد شده استب به سخن دیگر، برای آن ه مدعی معرفت باشیم باور ما نه تنها باید صادق باشد بل ه   (justification)توجیه،

 .باید در عین فال موجه هم باشد

استب مسئله گتیه ا  مواردی سخن رو شدها   مان کشف مسئله گتیه با چالش جدی روبه« پایرباور راستین توجیه»روشی به نام  2

تواند بپایرد که در این موارد آیند ولی ذات انسان نمیبه نظر می شناخت وید که واجد تمامی شروط ز م برای مفهومگمی

دهد آن شخص باور را نشان می 12کند و عقربه نگاه میاستب برای نمونه  مانی که کسی به ساعت راستی شناخت فاصل شدهبه

طور کاملاً اتفاقی به هنگام استب ولی بهداند که این ساعت ا  دو رو  پیش خراب بودهاستب این شخص نمی 12کند که ساعت می

« بودن ساعت 12»راستی ا  توان پایرفت که این شخص بهاستب آیا در این مورد می 12نگریستن او به ساعت، وقت واقعی نیم 

، محمود خاتمی).انداند شناخت را تحلیل کنند، اش ال گتیه را وارد دانستههایی که کوشیدهاست؟همه رهیافتشناخت فاصل کرده

چیستب چه  دانش پاسخی است به این پرسش که« پایرباور راستین توجیه»تحلیل به روش  (12شماره ،1711 ،قبسات مسئله گیته،

ساله گتیه سبب شده است تحلیل سه گانه معرفت با دقت بیشتری مورد بررسی م.داندتوان گفت که شخص چیمی را میموقع می

  نظریه های جدید قرار گیرد و در دامن  دن به تحقیقات معرفت شناختی دو سه دهه گاشته نقش مهمی داشته استب بخشی ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/author/226
http://ensani.ir/fa/article/author/226
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/499/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1378-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4


 باشود نیم مییک باور صادق که موجه  ۀکنندکنیمب منبع معرفت یعنی تولیدنظر میصرس جا ا  آنهادارد و در این

، اننود دنموی چیومی ا  ایون اصوطلاح    ب کسوانی کوه   دانیمبه اختصار معنای موجه بودن را میکنم که و فرض می

و تصدیق یوک   است باور یا تصدیق ۀکنندتولید منبع معرفت،ب پس را قرار دهندبه جای آن مدلل بودن  توانندمی

و یک فالت ذهنوی و نفسوانی و    وجود نداردهویت یا فالت ذهنی استب بنابراین در کتب نیست، مستقل ا  ما 

مطابقوت بوا واقوع     ۀنظری ،صدق ما ۀب نظرینیم هستفراتر ا  تصور استب این باور ما صادق یعنی مطابق با واقع 

این است که  ،منظور ما ا  توجیه توان چنین گفت کهمیو این تصدیق مطابق با واقع هم مدلل استب یا  باشدمی

ب یادراک فسو  ماننود سوا ند  باورهای صوادق موی   ،هااین راه ،ازصولهایی کسب شده که علیا  راهباور صادق 

آوریم، باورهای موجهی هستند یعنی ا  راهی به دیدن به دست می انند  طریق ادراکات فسی مباورهایی که ما ا

مواکور  راه البته معنای این سخن آن نیسوت کوه   سا دب ازصول باورهای صادق میاند که آن راه علیدست آمده

 ،باور کاذب هوم بسوا د  مم ن است  ،سا دباور کاذب نمی گاهادارک فسی هیچ باشد و مثلاًمی معصوم ا  خطا

فداقلی هستندب بوه   ،فرایند ا  طریق اینباورهای کاذب ساخته شده  و سا دازصول باورهای صادق میولی علی

 ،ب پس یک معنای منبوع معرفتوی  باشدمی نه این ه معصوم ا  خطا ،قابل اعتماد است)این راه( گوییم این معنا می

بباشدآمده  دستاعتماد به باور موجه یا باور صادقی است که ا  منبع قابل ۀکنندتولید

این است که مم ون   با اولیشق توجیه باورهای صادق استب فرق این  ۀکنندتولید در فالت دوم، منبع معرفتی،

هوای  قصوه  اعتماد مانند تاس انداختن، پرتاپ س ه، رؤیوا دیودن، شونیدن   ا  یک راه ییرقابلاست من باور صادقی 

باورهایی که منبع تولید اما ام، من باورهایی به دست آوردهها در این فالتب باشمبه دست آورده مادربمرگ و ییره 

بواور صوادق تولیود کنود و مم ون       ،ازصولعلی ،منبع تولید باورچنین نیست که یعنی است،  اعتماد نبودهقابلها آن

ب پوس ایون یوک منبوع     کمتر ا  آنها باشدمان باورهای کاذب یا چه بسا کند به میاست باورهای صادقی که تولید می

؛  یرا مم ن است موثلاً شوما   کندگاه باور صادق تولید نمیمعنا نیست که هیچ به آنولی  ،اعتماد نیستادراکی قابل

در اینجوا   اشود، هم بصادق )آن باور( که ا  اتفاق و ا  قضا شود تان ایجاد باوری برای تاس بیندا ید و براساس آن

 کوه گر باشد منبع توجیهتواند میدر واقع یک منبع معرفتی موجه نیستب  ، امایک باور صادق استاین باور اگرچه 

ب شما باورتوان را بوا تواس ریخوتن یوا خووردن دارو یوا        سا د، میشاهد بر صدق همان باوری که دارید برای شما

ولوی منشوأ تولیود توجیوه آن بواور چیوم        ،چیم استیک منشأ تولید باور )در اینجا( که نوشیدنی به دست آوردید 

در فال فاضر شما باور صادق موجه دارید و هیچ ضرورتی نودارد   بکنداضافه میتوجیه را ولی آن  ،دیگری است

                                                                                                                                                                                           

یا  (Defeasibility Analysis of Knowledge) معرفت شناختی مانند نظریه علی معرفت، ،نظریه شرطی و ییرشرطی معرفت،

آیا  ،ادموند گتیهرکب  .مواره به مهار مثالهای خلاس گتیه معطوس بوده انده   (Reliabilism)نظریه های قابلیت اطمینان معرفت،

 ب1و  1فصلنامه فلسفی ارینون، شماره  ،ترجمه شاپور اعتماد، موجه است؟ معرفت، باور صادق



عی است کوه  منب ،منبع معرفتی ب بنابراینتواند دو چیم باشدمیبل ه  توجیه باشد ۀباور همان تولیدکنند ۀکه تولیدکنند

که شوما ا  منبوع   را کند یا منبعی است که توجیه باور صادقی تولید می -که صادق هم است-یا خود باور موجه را 

ب نامممی منبع معرفتی بنده را چیمی چنینمین می کندب أت ،تان فاصل شده استدیگری برای

ا  دو معنایی  یکبه هر  -ازصول باورهای صادق اعتماد باشد یعنی باید علیاین منبع معرفتی باید قابل فال

ازصول آن باور صادقی که علی ۀکننداعتماد یعنی تولیدتولید کندب پس منبع معرفتی قابل -که ا  آنها صحبت شد

بواور ا    خوود   هرچنود توجیه باورهای صوادق  ۀ کنندکند یا منبع تولیدباورهای صادق تولید می ،منبع تولید باور

 دیگر به دست آمده باشدب  یجای

 دانستهدیدگاه سنتی ما که علم را مستلمم یا مساوی با یقین  باکنم آن طرح بحث می ۀبر پای بندهدیدگاهی که 

 ،کونم متفاوت استب دیدگاهی که من ا  آن دفاع موی  ،1داندو یقین را مستلمم ضرورت صدق یا مساوی با آن می

 یک دیدگاه فداقلی استب

مم ن است ما در معارس  یعنی منابع معرفتی جایگمین نداردباستب ییرقابل فاس فاس بودن ییرقابلقید بعد 

خود باور صادق موجه  داشته باشیم، به این معنا کهمان یک منبع معرفتی ییرقابل فاس یا باورهای صادق موجه

در وقتوی   پس اساساً بدندار آن وجودی برای جایگمین آوریم، بنابراینا  هیچ منبع دیگری به دست توانیم را نمی

 )یعنوی  اعتماد و ییرقابل فواس چیمی است: منبع معرفتی قابل چنینمنظور  ،گویم مرجعیت علمیمیاین بحث 

 ب(بدون جایگمین

: دداروجوود  سوه متییور   در اینجوا  سنجی کنم یعنوی  نسبت سه چیم خواهممن میچیست؟  اما مراد ا  نسبت

سونجی  نسوبت  سه،خواهم بین این می که مرجعیت علمی قرآن، مرجعیت علمی عقلالبیت، مرجعیت علمی اهل

 :دست کم این سه چیم استنیم سنجی ب منظورم ا  نسبتکنم

ب آنهانسبت طولی یا عرضی  ب1

ۀ هر یک ا  آنهادامنه و گستر ب2

دیگوری ا   ما یا در بخش منحصر هستند در بخشی ا  معارس  ا  آنهاآیا بعضی  یعنی انحصار یا اشتراک ب7

را گویم معوارس فقوم معوارس الهیواتی     وقتی میروشن است که ؟ مشترک هستند معارسۀ معارس یا هم

بمدنظر ندارم

                                                           

 محمد بن ء علی ما هو به، مع س ون النفس المعتقد بهاب )محمدگونه تعریف کرده است: هو ازعتقادُ للشیشیخ مفید، علم را این 1

( برای آگاهی ا  تعاریف مختلف علم و 22ص فسینى، سیدمحمدرضا تحقیق ازصول، مقدمات فى الن ت ،(مفید شیخ) نعمان بن

 معرفت و ار یابی آنها رکب محمد فسین  اده، معرفت؛ چیستی، ام ان و عقلانیتب

 



اختصواص   به مسائل الهیواتی  ،باور صادق موجه به معنایمعرفت  در ضمن شایان یادآوری است که موضوع

 ب گیرددربرمیییره را هم شناسی، اخلاق و شناسی، انسان جهاننداشته و  مسائل 

یوا عرضوی؟ آیوا ی وی متوقوف بور        استطولی  ۀ میان آنهارابطآیا بنابراین مراد ا  نسبت این است که ببینیم 

وابسوته   3البیوت نه مرجعیت علموی اهول   ؟ایستندمستقل ا  هم روی پای خود می یکدیگری است یا این ه هر 

علموی   مرجعیوت  و طوولی اسوت   ، نسوبت آنهوا  یا این ه نوه  ،است به مرجعیت علمی قرآن یا عقل و نه بالع س

 به دیگری استبوابسته وابسته به آن و آن  علیهم السلام بیتاهل

منبوع  هوایی  در چوه فوو ه  دامنه و گستره این مرجعیت علمی چقدر است؟ یعنوی  این است که  بعدی بحث

 بباشدمی شانانحصار و اشتراک ن تۀ آخر نیمو  ؟هستندمعرفتی 

 البیتاهل معنای

بنده در اینجا مراد خوود را  و  بحث شدبه تفصیل این موضوع  گاشتهجلسات چیست؟ در  البیتاما مراد ا  اهل

ال ساء که خود : خمسه طیبه یعنی اهلدرنظر بگیریمبه ی ی ا  این دو معنا توانیم میالبیت را اهل بکنمعرض می

 بدهیمتوسعه  به چهارده معصومشق دوم این است که آن را به  بگیرددربرمیهم را پیامبر 

را ا  هوم   چنود چیوم   ز م اسوت   کنویم، بحث موی البیت البیت یا ا  مرجعیت علمی اهلوقتی ا  معارس اهل

البیت استب بر خلاس چیمی که مم ن است ذهنیت ما باشود،  معارس اهلمنظور و مراد ا   نخست کنیمبتف یک 

هوایی کوه خوود    یعنوی هموان معرفوت    ایشان اسوت،  باورهای صادق موجه خود بیت،معارس اهلبنده ا  منظور 

ب رسیدن به این باورها و معارس استچه باورهای صادق موجهی دارند؟ هدس ما بیت خود اهلبیت دارندب اهل

اندب بنوابراین یوک   داشتهچه باورهایی ییره  در مورد عالم، خداوند، انسان وخواهیم بدانیم ایشان به بین دیگر می

و باورهای صادق موجهی دارند که فراینودی را طوی کورده     البیتاهل 1داردبوجود عالم ثبوت و یک عالم اثبات 

                                                           

مقام ثبوت یعنی مقام واقعب در مقام واقع و نفس ازمر، هر چیمی در یک فد و درجه ای استب به قول فلاسفه جدید، شی ء فی  1

توضیح مطلب این است:  .مقام شی ء فی نفسه است و مقام اثبات، مقام شی ء برای ماستنفسه و شی ء برای ماب مقام ثبوت، 

فرض کنید یک عده پمشک قلب در یک شهر وجود دارندب در مقام واقع و نفس ازمر مم ن است همه اینها در یک درجه باشند و 

« ب»و عالمترین طبیب قلب باشد، آقای درجه اش در فد اعلا باشد یعنی بهترین و متخصص ترین « الف»مم ن است آقای 

درجه چهارم باشدب اما مردم چگونه می شناسند؟ آنها در نمد مردم چه ار ش و « د»درجه سوم و آقای « ج»درجه دوم، آقای 

 ی است؟ اعتباری دارند؟ آیا ار ش و اعتباری که اجتماع برای آنها قائل است، با ار ش و اعتباری که در واقع و نفس ازمر دارند ی

که پمشک درجه « ب»که پمشک درجه اول قلب است، جامعه هم او را به عنوان پمشک درجه اول می شناسد؟ آقای « الف»آقای 

دوم این شهر است، جامعه هم او را پمشک درجه دوم می شناسد؟ گاهی همین طور استب ولی مم ن است ع س مطلب باشد، 

شتباهاتی، جریاناتی، در مقام اثبات و در مقام شی ء برای ما، درست بر خلاس واقع قضاوت یعنی اجتماع در اثر عواملی، تبلییاتی، ا

کند: پمشک درجه چهارم را اول بداند، سوم را درجه دوم و دوم را درجه سوم بداند و آن را که در واقع درجه اول است، درجه 



بوه  و در مرفلوۀ بعود    ،فهوم شوده اسوت    -فورض کنیود  - ب فال این باورهایی کهبه دست ما رسیده است امرو 

بوه هموان باورهوای    قرار است ما را دهیم، البیت نسبت میلرا به اه آنهاشده است و ما تبدیل ما خود باورهای 

 ببرساند البیتصادق موجه اهل

و  طور کلوی رسد که این مرافل بهاین فرایند چه مرافلی را طی کرده است؟ به نظر میاست که پرسش این 

این باورهای صادق موجوه   کهاند باورهای صادق موجه داشتهای ا  مجموعهالبیت طی شده استب اهل به اجمال

اظهوار آن باورهاسوتب    ۀبعد ا  باور، مرفل بنابراینب اظهار شده است ،به نحوی یا در قالب قول یا در قالب فعل

هیچ دسترسی متعارفی بوه   نیمو ما  باشنداظهار نشده  مم ن است بسیاری ا  باورها وجود داشته باشد که اساساً

ا  طریق قوول و بعود    هعمدطور بهکه دهیم را مبنا قرار میرهای صادق موجهی باو بنابراین آنب نداشته باشیمآن 

ب فرض کنید معاصر با معصوم هسوتیم یوا در   باشدمیای پیچیده ۀاین مرفله، مرفلالبته است که  هفعل صادر شد

 و شونیدن  -الشریف الله تعالی فرجهعجل-فال فاضر کسی ام ان فضور در محضر مبارک فضرت ولی عصر 

هوایی وجوود   پیچیودگی  ب در انتقال ا  قول و فعل به خود معوارس سخنان ایشان یا دیدن رفتارشان را داشته باشد

که دست کم بوا بخشوی ا  آن در    های  یادی دارد ب یعنی ا  این سمت به آن سمت فرکت کردن پیچیدگیدارد

دو جهوت   ها به ویژه ا این پیچیدگی  بهایی دارددانیم چه پیچیدگیاصول الفقه و فقه جاری مواجه هستیم و می

به این معنا  وجه صدور است نخست، اهمیت داردب -شود میکه شاید کمتر در اصول فقه رایج ما به آن توجه -

دربردارنودۀ   اخباری است و قرار اسوت کوه واقعواً    ،این قول چطور صادر شده استب به تعبیر دیگر این قول که

بسویار  یواد وجوه     اهمیت بسیار با وجودسفانه أمت و موارد مشابه گفته شده است؟ یا ا  روی تقیه واقعیتی باشد

هر چند برخوی  ، استخالی هایی فنی در این باب و تشخیص وجه صدور در اصول الفقه ما بحث جایصدور، 

همان چیمی است که  تقریباً وجوه کلام است که دیگر ب جهتاندتوجه داشتهمسئله اعاظم م تب خراسان به این 

بحوث  یوک   کوه  وه معنایی اسوت وج ،وجوه صدور ۀب بعد ا  مرفل1نامیممی وجوه و نظایر آن رادر علوم قرآنی 

                                                                                                                                                                                           

مرتضی  .ی کند، شی ء برای ما با شی ء فی نفسه فرق می کندچهارم به شمار آوردب پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق م

 ب267، ص 11آثار، ج مطهری، مجموعه 

اگردر لفظ یا عبارتی چند معنا افتمال رود ، این  بوجوه ، درباره محتملات معانی به کار می رود و نظائر، درباره الفاظ و تعابیر 1

کور را بتوان بر چند وجه تعبیر کرد و هر وجهی را تفسیری شمردب نظائر درالفاظ گویند ب بدین معنا که عبارت ما« وجوه»معانی را 

این بیشتر  بیک معنای تقریبی وافد را افاده کنند یا تعابیر مترادفه به کار می رود و آن هنگامی است که چند لفظ ) کلمه یا جمله (

جدا ساختن آنها گاه دشوار می نمایدب در قرآن ا هر دو نوع  در الفاظی یافت می شود که دارای معانی متقارب و مترادس باشند و

ب)محمد هادی معرفت، علوم  فراوان یافت می شودب لاا شناخت وجوه و نظائر در قرآن یک ضرورت تفسیری به شمار می رود

ۀ معان ، کلفظ فالوجوه للفظ المشترک الای یستعمل فی عد: »جلال الدین سیوطی در تعریف وجوه چنین گوید( 723قرآنی، ص

طریقت و  ،که به سه معنا آمده : ملت« امت»وجوه لفظ مشترکی را گویند که در چند معنا به کار می رود ، مانند لفظ ببب»  ازمۀ



گوام بعودی    ،بدون تقیه است چنین و چنانب یعنی فرض کنید که وجه صدور، وجه اخباری باشدمیمعناشناسی 

ای است که موا  ها تا ه در مرفلهۀ اینای داردب همهفرایند پیچید است که خودشوجوه مختلف تعیین معنای این 

هوای  در دززت فعلیوه کوه بوا  پیچیودگی     ،سخنان معصوم را بشونویم  یشفاهطور بهمعاصر با معصوم باشیم و 

 ب آیدپدید میبیشتری 

البیوت  منبع معرفتی بودن اهلبحث بعدی این است که ببینیم  ،کاربردی باشد ،بحثاین قرار است  ا  آنجا که

هوا را  پیچیودگی  ،البیوت اسوت کوه بوا     بعدی، نقل قول و فعل اهل ۀبرای ما در این عصر چه ثمری دارد؟ مرفل

مطرح می شود، اما فاز که ایون نقول بوه دسوت موا      تاریخی  وهای رجالی بحث در این فو هکندب مضاعف می

معناشناسوی و  شود، باید بوه  ب میمحسوفرض یک سند تاریخی معتبر بنابه رسیده و اعتبارسنجی شده است و 

توجه داشته باشویم کوه موا    به این ن ته باید  نیمب اینجا بپردا یمبندی آن فهم این نقل قول و فعل معصوم و جمع

هایی ا  اقوال و افعال معصومین را در اختیار داریم که بعد ا  اعتبارسنجی و بوه تعبیوری تثبیوت    هایی ا  نقلپاره

در  عنوان مثوال بهب نیم انجام گیردتک معناشناسی شوند و پس ا  آن یک معناشناسی جمعی سند یا متن باید تک

بایود   روایوات تک ایون  که تکداشته باشیم نیم چندین روایت ، مورد یک فرع فقهی مم ن است افمون بر آیات

عرضوه  ی ودیگر  ه روایات باید بو در گام بعدی  ،انفرادی ۀا  این مرفل پسد و نشناسی شواعتبارسنجی و دزلت

ب این استنباط ف م بعد ا  آن فرایند برسیم به فتوا یا استنباط ف مدر نهایت تا  صورت گیردبندی د و جمعنشو

هوایی  اگر قرار باشد ا  طریق این نقول ، بل ه ندارد اختصاصبه اف ام فرعیه فرآیند ب این دهدرخ میبندی جمع

چوه   ۀ نهایی برسویم، به آن مرفل تیار ما هست،خند ایشان در امانروایات کافی و شیخ صدوق و طوسی و  که ا 

  چنین فرآیند مشترکی وجود داردب -در مورد فروع فقهی باشد و چه در مورد موضوعات دیگر

 ،اسوت  1فقیقت وفی قرآنوی چیستی  نخستکنیمب چند مرفله را باید ا  هم تف یک  نیمخود قرآن در مورد 

ای است مسئله متافیمیک و چیستی وفی قرآنی،؟ باشدمی صرفاً برخی ا  القائاتخاص پیامبر است یا  ۀتجربآیا 

                                                                                                                                                                                           

 ب«این چنین است که ما شما را ملتی میانه قرار دادیم (؛147)بقره: و کالک جعلناکم امۀ وسطا: »امت به معنای ملت در آیه بمدت

ما پدرانمان را بر طریقتی ] روشی  (؛27) خرس:انا وجدنا آبائنا علی امۀ و انا علی آثارهم مقتدون» : عنای طریقت نظیر آیهامت به م

و آن کس (؛ 44)یوسف: و قال الای نجا منهما و ادکر بعد امۀ» : امت به معنای مدت نظیر آیه ب«[ یافتیم و ما همان را دنبال می کنیم

و النظائر ، » :در تعریف نظائر گویدب«  که نجات یافته و پس ا  مدتی ] یوسف را [ به خاطر آورده بود ، گفتا  آن دو ]  ندانی [ 

مانند الفاظ مترادفه که معانی آنها ی سان یا « نظائر الفاظی را گویند که با ی دیگر هماهنگ و هم تا باشند؛ کازلفاظ المتواطئۀ ببب 

 (121-122،ص 2ان،ج سیوطی،ازتق). نمدیک به هم باشند

ب برای آگاهی ا  این نظرات رکب ابراهیم کلانتری، های متفاوتی پیرامون فقیقت و چگونگی نمول وفی دارنداندیشمندان دیدگاه 1

 وفی قرآنی

 بها، نقد و نظرچیستی، فقیقت و چگونگی نمول وفی قرآنی، دیدگاه



ب بوه هور فوال یوک     باشود میها ولی موضوع مهمی است و بنیان این بحث ،که ربم مستقیمی به مسائل ما ندارد

 فقیقت وفی قرآنی استب  ،بخش ا  بحث

وارد فقیقوت وفوی قرآنوی    بحوث  خواهم نمی بندهبخش بعدی گمارش نبوی ا  فقیقت وفی قرآنی استب 

ولوی تصوور    ،ماهیت فقیقت وفی قرآنی نودارم  رۀبانیم درمحصلی  ۀشدبندیدیدگاه جمع اصلاًازن نیم شود و 

ب وقتوی  تعبیور کوردم   به گومارش  که بنده ا  آن فقیقتی است که عرضه شده است وفی،کنم روشن است که می

ب مم ون  است این گمارش چیمی ییر ا  آن فقیقت وفی دارد کهفرض وجود این پیشگویا  ،گوییم گمارشمی

 مخاطب- فقیقت وفی قرآنی به مخاطب ۀولی عرضه استب پس گمارش یا عرض ،یک چیمی باشد است اصلاً

 دوم استب ۀمرفل -خاص یا عام 

هموۀ موا    فرضب قرار داردچیمی که ازن در دست ما  همین یبه معنا الدفتین بأیدینا است سوم ما بین ۀمرفل

به نحو جامع و موانع و زیتخلوف، گومارش نبووی ا       دقیقاًامرو  در اختیار ما قرار دارد، چیمی که  این است که

نیوم  دب مستشورقان هوم   نو ان قلوت دار مسوئله  در این  1محدث نوریالبته برخی مانند ب است فقیقت وفی قرآنی

در ایون مرفلوه مفوروض     اموا موا  ب انود بحث کرده جمع و تدوین قرآن و تاریخ قرآن به معنای کلی کلمه دربارۀ

گویوا  رساندب پس ، ما را مستقیم به آن فقیقت وفی قرآنی میدر اختیار ما قرار دارددر  امرو  آنچهکه  گیریممی

ولوی   شوود، مطرح نمیاینجا  ،هایی که در افادیث داریمالصدور است و بحثقطعی به تعبیر سنتی ما اینجا دیگر

 نیستب الدزله قطعی

 عقل و مراد از آن

                                                                                                                                                                                           

 

ا   حاجی نوری و محدث نوری معروس به( ق1723-1244) شیخ میرزا حسین بن محمد تقی بن علی محمد نوری طبرسی 1

ویژه و به مستدرک الوسائل در قرن چهاردهم هجری بودب شهرت محدث نوری بیشتر به سبب تالیف کتاب شیعه محدثان

ثابت کند  روایات ایاستب او در کتاب اخیر کوشیده تا با استفاده ا  پاره ازرباب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب کتاب

آوری به دزیلی معگرچه عیناً کلام الهی است و چیمی بر آن افموده نشده و تیییر ن رده اما آیاتی ا  آن پیش ا  ج قرآن کریم که

برای محدث به نقصان( و آنچه فاس شده، نمد اهل خود محفوظ استب انتشار این کتاب، باعث دردسرهایی  تحریف)فاس شده

محدث نوری در دلیل دهم در  .را برانگیخت و آثار بسیاری در رد این نظریه نوشتند سنی و شیعه نوری شد و اعتراض عالمان

قرآن در تام مراتبش به یک صورت و بدون تیییر و دگرگونی نا ل شده، پس آنچه در وجوه »گوید: الخطاب میکتاب فصل

هاست، با آنچه خداوند نا ل کرده مطابقت دد بین آناند، ییر ا  یک وجه که به صورت ناشناخته و مراختلاس در قرائات گفته

آرای محدث نوری در باب تحریف قرآن و برای بررسی آرای ایشان رکب ب« کندندارد و این ا  تحریف قرآن موجود ف ایت می

 https://iqna.ir/fa/news، های مستدل به آنپاسخ

 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اسلامی رایوج اسوت و    ۀاصطلافی که در فلسف براساس است 1اصطلاح دیگری که باید توضیح داده شود، عقل

 ۀادراک کلیوات یوا قوو    ۀقو راعقل معنای خاص ا  عقل وجود دارد که  ،شده استخر هم أوارد کلام اسلامی مت

نه این ه عقل عملی را به معنای یک  ،ادراکی بگیرید ۀمعنای قوب اگر به کندمعنا می ادراک فسن عدل و قبح ظلم

تفاوتش با عقل نظری در ایون اسوت کوه    ، فقم ادراکی اس ۀعملی بگیریدب عقل عملی هم به معنای یک قو ۀقو

ایون معنوای    2عملوی اسوتب  ، و مدرکات عقل عملیبوده نظری  ،مدرکات عقل نظری ؛کندجنس مدرک فرق می

کوه   یا استدزل است فرایند خردور یمبتنی بر  نیم وجود دارد کهب معنای دیگری ا  عقل دباشمیاخص ا  عقل 

تور ا  آن  گسوترده  ، بل وه مدرک کلیات یا مدرک فسن عدل و قبح ظلم نیست عقل دیگر الماماًالبته در این معنا 

 چیمی است که گویا جمئی ا  سرشت ما آدمیان اسوتب اساسواً   -خردور ی یا استدزل کردن-ب این معنا باشدمی

گویند که ایون ییرعقلانوی اسوت نبایود     میبرند و گاه به کار میتعابیری که  رو؛ ا  اینتوانیم خرد نور یمما نمی

ن نودب  چون هیچ انسانی نیست که بتواند ا  اسوتدزل و خوردور ی اسوتفاده    ناظر به چنین معنایی ا  عقل باشد، 

جمئی ا  سرشوت موا اسوت و     هستیم و خردور ی و استدزل کردن 7ما فیوان ناطق ،همان تعبیر سنتی راساسب

                                                           

رود و شناسى به کار مىشناسى، منطق، فلسفه اخلاق و معرفتهاى متعددى همچون کلام، فلسفه یا هستىدر دانش« عقل»واژه  1

در اصطلاح فلسفه و کلام معانى یا کاربردهاى گوناگون داردب گرچه شمارش و شرح و بررسى اصطلافات آن به کاوش و 

ب عقل عملى یا قوه 2ب عقل نظرى یا قوه تعقل و ادراک عقلى؛1توان موارد  یر را برشمرد:اجمال مىدارد، بهپژوهشى بسیار نیا  

« عقل اول»ب صادر اول که معمولًا ا  آن به 4ب مجرد تام یا مجردى که در ذات و افعال ا  ماده و مادیات مجرد است؛ 7تدبیر  ندگى؛

هاى اکتسابى برگرفته ا  ب معلومات یا اندیشه6اند؛ ى اولیه که مبادى تصورات و تصدیقاتهاب معلومات و اندیشه4کنند؛ تعبیر مى

ب مطلق مُدرکِ، اعم ا  عقل یا نفس یا ییر آن دو؛ و بببب رکبصدرالدین محمد شیرا ى، الح مۀ المتعالیۀ فى ازسفار 1آن مبادى؛ 

 اده، منابع معرفت، اصطلافات متعدد عقل رکب محمد فسینب برای مطالعه 414 -417و  414 -411ص  7العقلیۀ ازربعۀ، ج

 ب434-724ص

عقل  ست وها و قضاوت در باره آنها اکارش درک و شناخت واقعیت ، کهعقل نظری :در اصطلاح ف ما دارای دو قسم است 2

یا کارش درک باید ها و نباید ها است و در واقع عقل عملی  را کنترل می کند آدمی رفتار و کنش همان قوه ای است که که عملی

عبدالله جوادی آملی، رفیق ب رک این است که این کار را ب نم یا نه؟ عقل عملی مبنای علوم  ندگی می باشد و مورد قضاوت در

 ب46-71 مطهری، ده گفتار صمرتضی ؛ 147ص ،بخش اول 1مختوم ج

 کریم قرآن تعریف مشهور و ا   مان ارسطو استب آیت الله جوادی آملی عقیده دارد: چون« فیوان ناطق»تعریف انسان به  7

 آمده ناطق فیوان به انسان تهدید در که مصطلح انسانی و فیوانی و گیاهی فیات ا  ییر داند نمی واقعی انسان را کافر و مشرک

 فصل داوری که انسان نهایی فد قرآن طبق و آید شمار به انسان قرآن فرهنگ در کسی تا است ز م هم دیگری فصول فصل است

 مصطلح انسانی و فیوانی گیاهی، فیات جامع که است فیّ تعریف این اساس بر انسان جنس است «فیّ متأله»  اوست اخیر

 یعنی است تأله است انسان فد اخیر فصل که تعریف این فصل و است ناطق فیوان معادل که گفت توانمی و است نطق دارای

https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
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https://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%B4
https://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%B4
https://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C


استدزل نحوی نیم بهکنیمب در واقع آنان کار را می دانیم، اینمیییرعقلانی هایی که آنها را فتی نحلهاین  ما ۀهم

بل ه معنوایی   و منظور ا  آن نیم فرد به تنهایی نیست، ما است ۀبخش مشترک هم )استدزل کردن( می کنندب این

چیومی اسوت کوه     هموان ب این قید عمومی باشدمی مجموعه قوای ادراکی عمومی بشردر چهارچوب تر گسترده

هوا  در بحوث خوود میوان این   و ما قرار اسوت   کندمتمایم می البیتعقل را ا  وفی یا قوای ادراکی اختصاصی اهل

 کنیمبسنجی نسبت

 ، داریوم دنرسو میمشترک به نظر قوایی که قوای ادراکی مشترک یا  ای ا مجموعه هاانسانما  تمامهر فال  به

و قووای   (یعنی ادراکاتشان مستقیم است)بندی کلی به قوای ادراکی مستقیم توانیم در یک طبقهاین قوا را میکه 

 ادراکوات خمسوه   کوه هموان  -را توانود ادراک فسوی   ب قوای ادراکی مستقیم موی تقسیم کنیم ادراکی ییرمستقیم

مانند شادی و یم این ه من فازت نفسانی خود )نگری افمون بر ادراک فسی شامل درونو  دربرگیرد -باشدمی

 ۀکه به آن قو-را عقل به معنای اخص کلمه نوعی ا  تواند میشودب همچنین ( نیم میکنمواسطه درک میدونرا ب

شوامل   تووان ایون نووع ادراک را   میی ب فتّدربرگیرد -گفتندمی ه درک فسن عدل و قبح ظلمادراک کلیات یا قو

طوور  بوه چیمهوا را   برخیکه من  نیم دانست به این معناشناسی معاصر شهود به همین معنای متعارس در معرفت

اسوتنتاجات قیاسوی آن   یوا ییراسوتنتاجی اسوتب    تنتاجی اسو  قوای ادراکی ییرمستقیم نیم یاکنمب مستقیم درک می

لووا م منطقوی   موا  شوودب  ش ل اول و دوم و سووم درک موی  در قالب خوانیم و که در منطق میهستند چیمهایی 

قیواس   بآیود شمار موی این هم بخشی ا  قوای ادراکی ما به  یابیم کهمیو به آنها آگاهی  کردهها را استنتاج گماره

ی وی ا  قووای    نیوم رسود فافظوه   فافظهب به نظر موی  مانندنیست ولی استنتاجی  ،مستقیم استییر ییراستنتاجی

 فافظه ییرمستقیم است گویادانیمب ولی یعنی اگر فافظه نداشته باشیم خیلی ا  چیمها را نمی باشدمی معرفتی ما

 با ا  بین رفتنشود و بعد در فافظه ثبت می کهدرون نگری داریم  نوعیفسی یا  یادراک نخست به این معنا که

، چوون در  توانیم درکش کنویم به آن دسترسی داریم و ا  این طریق می، هنو  هم نگریادراک فسی یا درونآن 

بخشوی ا  ادراکوات   بتووان شوهادت دادن و گوواهی دیگوران را نیوم      بسا ب همچنین چهفافظۀ ما ثبت شده است

شما ا  طریوق ایون     یرا -کنندآگاه می ایشما را ا  واقعهها رسانهمانند این ه -دانست ییرمستقیم ییر استنتاجی 

عقل مدنظر در این بحث ارائه دهم خواستم کلیتی ا  میبنده تنها بریدب به هر فال پی می اطلاعاتگواهی به آن 

مجموعه قوای ادراکی و عموومی بشور یوا    عبارت است ا   که باشدمیا  عقل معنای موسعی که منظور ما و این

هایی کوه موا ا    و داده -ویژه وفی قرآنیبه –وای ادراکی عمومی بشر که با وفی مجموعه مدرکات فاصل ا  ق

  ، تفاوت داردبو مستقل است آوریمبه دست میالبیت طریق اهل

                                                                                                                                                                                           

 است ز م داندب نطقنمی انسان اخیر فصل را کریم نطق قرآن پس او، الوهیت در شدن ذوب و خداشناسی به مسبوق خداخواهی

 ب143-144جوادی آملی، تفسیر انسان به انسان، صنیستب عبدالله  کافی ولی



 های عقل در شناختمحدودیت

بوه   دامنه اسوت  ،سنجینسبتبحث ا   یبخشرسدب سنجی میشناسی عقل نوبت یه بحث نسبتپس ا  اصطلاح

کنم و بوه  به همین معنای موسع کلمه شروع میبا عقل بنده  است؟ چقدراین سه منبع معرفتی  ۀدامن این معنا که

عقل دو محودودیت مهوم    هایش فرس می  نمبا  محدودیت ،هایشجای سخن گفتن یا فهرست کردن توانایی

 دارد:

 اخلاقب ۀفو  ب1

 الهیاتب ۀفو  ب2

 محدودیت در حوزۀ اخلاق

سوعات   ۀکنندمینأاساس سبک  ندگی و به طبع تعنوان بههای بنیادین اخلاقی کشف ار شفو ۀ اخلاق،  ۀفو 

 ،هستیم 1ما ا  تبار عدلیه هرچنددر اینجا برای عقل محدودیت جدی وجود داردب استب  انساندنیوی و اخروی 

که چنان موجبه جمئیه است نه کلیهب ادعای عدلیه ۀبا اشاعره بر سر یک گمارولی روشن است که اختلاس عدلیه 

م اخلاقی وجود دارد کوه بتووانی   ۀکم یک قضیبر سر این است که آیا دست دهدنشان میتقاریر مختلف اهل فن 

چنوین  اشواعره   ای اعتقواد دارنود، اموا   به وجود چنوین گوماره  ؟ عدلیه نهکنیم یا بدون استناد به وفی آن را درک 

کوم بسویاری ا  عدلیوه و اعواظم     جبه کلیه را عدلیه یا دستمو نحوبنابراین گمارۀ بهب دانندای را مم ن نمیگماره

و بدون هدایت وفی  طور مستقلبههای اخلاقی را تمام اف ام و ار شتواند عقل نمی ، یعنیامامیه قبول ندارند

بوه شو لی   کم های اخلاقی دست، ار شبودندواقعیت استب اگر ادیان ن این امر، درک کندب مهمترین استدزل بر

 ۀکننود مینأتو ادیان و مااهب در واقع ب داشتندوجود ن ،دنکنمین میأو شهود اخلاقی ما را ت امرو  وجود دارندکه 

 ،امین آن داردب البته ایون بحوث  أهای جدی در تهای اخلاقی هستند و عقل به خودی خود محدودیتاین ار ش

هوای  دسوتگاه  امورو  کسی ادعا کند که  ب مم ن استخواهم خیلی به آن بپردا مگسترده است و بنده نمیبسیار 

                                                           

اصطلاح عدلیه بر کسانى اطلاق مى شود که عدل را ا  اصول ماهب خود مى دانند، و آن ها عبارتند ا  : امامیه و معتمله، و  1

را ا  صفات کمال  کاربرد رایج این اصطلاح در مقابل اشاعره استب البته همه فرقه هاى اسلامى به عدل الهى عقیده دارند و آن

خداوند مى دانندب بنابراین اشاعره نیم خدا را عادل مى دانند، ولى علت این که ا  امامیه و عدلیه و در مقابل اشاعره و به عنوان 

امامیه و معتمله، عدل الهى را بر پایه قاعده ى فسن و قبح عقلى  .عدلیه یاد مى شود، تفسیرهاى مختلف آنان ا  عدل الهى است

و عقل انسان نیم فسن و  یر مى کنندب ا  نظر آنان یک رشته افعال و منهاى اف ام شرعى و فسن، و یک رشته دیگر قبیح استتفس

قبح برخى ا  آن ها را درک مى کندب عدالت، راستگویى، وفاى به پیمان و امانت دارى ا  کارهاى نی و؛ و درویگویى، پیمان ش نى 

بنابراین، مقصود ا  عدل الهى این است که خداوند کارهاى نی و را انجام مى دهد، و ا   سند استو خیانت در امانت ا  کارهاى ناپ

 ب777ص اسلامی، فرق فرهنگ محمدجواد مش ور،کارهاى ناپسند منمهّ استب 



کوه بنوا بور    کونم  فقم در فد اشاره عورض موی  ب وجود دارند 1دستگاه اخلاقی کانت مانندس وزر  اخلاقی کاملاً

روایتوی ا    ۀشناسان، خود دستگاه اخلاقی کانت، فلسفی شده یا ساماندهی شود توجه برخی ا  کانتدیدگاه قابل

فلسوفی   بنودی ام ان صورتا  اساس  ،اخلاقی را کانت نداشت ۀآن پس  مینکانت اخلاق مسیحی است و اگر 

ای را )که با آن رشد کورده  آن نظام اخلاقی سختگیرانهواقع  درکردب بنابراین کانت پیدا نمینظام اخلاقی خود را 

دون هویچ  بو و صوفر   ۀاسوت نوه این وه ا  نقطو     تبدیل نمودهنظام فلسفی  یکمند کرده و به سامان نوعیبود( به

فیلسووفی   تووانیم برای آ مون این ادعا میکندب د یک دستگاه مستقل اخلاقی تولید ماهبی توانسته باش ۀ مینپس

پارچه تماس ندارد و یک عقل خالص ناب ی که با هیچ دستگاه ار شی  کنیم تصویر 2انسان معلق ابن سیناشبیه 

اخلاقوی ایجواد   دستگاه یک  ،های اخلاقیار شبندی با صورت کرده وشروع  ا  درون خودخواهد که میاست 

ا  دل این دستگاه اخلاقی ف م صادر کند یعنی بگویود ایون فعول شوما      نیمبرای تمام رفتارهای انسانی کرده و 

نظام اخلاقی های عقل است و این این ی ی ا  مهمترین محدودیت بندهب به گمان مانند آن استسن یا قبیح و فَ

 بمدیون وفی هستیم به معنای عام کلمه را و ار شی

                                                           

، گراییوظیفه .است گراوظیفه اخلاقی ٔ  نظریه پدید آمد، یک عصر روشنگری گراییعقل ٔ  که در نتیجه کانتی اخلاقنظریه  1

داندب این نظر ا  نتیجه و پیامدها، وابسته به خود  عمل میرا صرس ار شِ اخلاقی است که اخلاق هنجاری گرایشی عمده در

 مجموعه یک ٔ  بر پایه طور صریح وگرایانه بهگیردب نظریات وظیفهقرار می گراییفضیلت و گرایینتیجه با گرایش عموماً در تقابل

 نظرِ خلاس بر بنیادی اخلاقی هایار ش ها،نظریه این طبقب کنندمی تعیین دیگران به نسبت خاص الماماتی و وظایف قواعد،

 .افمایش نیستند و کاهش قابل و دارند قطعیت گرایان،نتیجه

یافتنی خلود نفس ا  طریق استدزل نظری دستوی در نظام فلسفی خویش معتقد است که مفاهیمی چون خدا، نفس، اختیار و 

توان به این مفاهیم دست یافتب در واقع، کانت بر خلاس پیشینیان که اخلاق را وابسته نیستند و فقم ا  طریق اخلاق است که می

و مابعدالطبیعه بدون ریمی و ساخته شده دانستند، ادعا کرد که این مابعدالطبیعه است که بر مبنای اخلاق پیبه مابعدالطبیعه می

 و درست اخلاقی نظریه یک بر شرفی اخلاقی؛ نظریه ماهیت» رکب افمد دبیری و سیدکاظم میرجلیلی، .اخلاق معنایی ندارد

 ب41، شماره1741اخلاق،  نامهپژوهش «مقبول

راجع به  ابن سینا تجربی و فلسفیترین دزیل ترین و عمیقا  دقیق« انسان پرنده»یا به قول پرفسور ژیلسن « انسان معلق»برهان  2

شهرت و نفوذ بسیار داشته و مورد  اروپا اثبات وجود نفس و میایرت آن با بدن بوده و به همین جهت در طی قرون وسطی در

، به این برهان علاقه و عنایت خاص داشته و برای آن، واقع شده استب گوئی خود شیخ "اس وزستیک" فلاسفه تحسین و اعجاب

و یک مرتبه در اشارات به تفصیل بیان  کتاب شفا ار ش و اهمیت فراوان قائل بوده است و به همین مناسبت آن را دو مرتبه در

 (17رساله نفس، ص ،ابن سینا) ببدان اشاره نموده است« رساله فی معرفۀ النفس الناطقۀ و افوالها»و « اضحویه»کرده و در رساله 

شناسد و ا  مضمون این برهان این است که هر انسانی در بیداری و فتی در فالت خواب و بی هوشی و مستی، خود را می

 به او توجه وجه، هیچ به که ایگونه به – بگیریم نظر در "فضا در معلق "واقعیت خویش یافل نیستب اگر انسان را به صورت 

 ب13ازشارات و التنبیهات، صنا، ابن سی بخویش یافل نخواهد بود "من"با  هم ا  خود و  -نداشته باشد ام ان بدنش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%90_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%90_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%81%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%81%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86


 محدودیت در حوزۀ شناخت الهیات

آنها(  با فروعات)همراه شناخت الهیات ا  مبدأ تا معاد  ۀفو  رو است،ی که عقل با محدودیت روبهدیگر ۀفو 

جایی است که ما با محاسبات عقلوی   ییعن است اش طوری وراء طور عقلبه تعبیر البته صوفیانه باشد، چونمی

سنتی و کولام سونتی ا  آن فورس     ۀاین است: عقلی که ما در فلسف نیماستدزل  ۀتوانیم به آن برسیمب خلاصنمی

د عو یا مدرک کلیات است یا فرایند خردور ی و منطق و قواعود اسوتنتاج اسوتب اگور قوا     (عقل نظری) نیم می

خواهیود  در واقع شما موی آوریم؟ الهیات ا  کجا می ۀماده را در فو  ، اماداریداستنتاج باشد که شما نیا  به ماده 

 که در سنت فلسفیاست ن کاری این هماای هم ا  این نیستب الهیات را ا  دنیای محسوس بیاورید و چاره ۀماد

بوا اسوتدزل بوه     الهیات ا  دنیای مادیات عمیمت کنند و ۀدر فو  اندکوشیدهیعنی  ،شده استانجام کلامی ما  و

الدین بلخی است که گفت پای مصداق همان بیان جلال ا  این طریق خدا را بشناسندب این واقعاً و برسند الهیات

ا  ایون جونس    ای را بشناسد کوه اساسواً  خواهد فو هو میدارد گام برمییعنی با عصایی  ،استدزلیان چوبین بود

به قوای معرفتوی  برای طی این فرآیند، جدی دارد و های بسیار محدودیتعقل در اینجا به نظرم  بنابرایننیستب 

ما در این  مینه  ،برای ما خبر بیاوردب با بسته شدن این بابا  آنجا که بتواند ا  جنس آن عالم باشد و نیا  است 

 های بسیار  یادی داریمب کم محدودیتدست

مدرک کلیوات چیسوت؟ آن   گفت؟ نخست باید بپرسیم توان چه می عقل به معنای مدرک کلیاتدر مورد اما 

گویند اولیاتب اولیات چیست؟ یعنی آن چیمی که چیست؟ به ما می ،کندکلیاتی که عقل به خودی خود درک می

ال ل اعظم مون الجومءب   شود )یوجب التصدیق( مانند موجب تصدیق آن میتصور و تصدیق موضوع و محمول 

تواند برای ما تعریف که محصل است میرا میمان است؟ چه میمان ا  باورهایی  کاربرد این قواعد در الهیات چه

های اخلاقوی و  ار ش ۀهای جدی داریمب پس هم در فو محدودیتنیم این است که در اینجا  بنده فرض ؟کند

ادعوای انسوداد    البته توجه داشته باشید بنوده ب مواجه استهای  محدودیتبا عقل  ،شناخت الهیات ۀهم در فو 

 ببسیاری وجود داردهای  محدودیت، بل ه فقم اذعان داشتم که ن ردم

در ایون بحوث   عنوان یوک اصول موضووع ا  آن    به ای است که آن را مفروض گرفته وهبنده گمارادعای دوم 

ا   علویهم السولام   تالبیو پایرند که: هر آنچه قرآن و اهلرا میگماره عموم امامیه این  کنمب گمان میکنماستفاده می

گور  هوم توجیوه   علویهم السولام   البیتگواهی و گمارش قرآن و اهل ، صادق است و به بیانی دیگردهندآن خبر می

اسوت، بنوا بور     علیهم السلام البیتگواهی قرآن یا اهل گماره، شد که این اثباتباورهای ما و هم صادق استب اگر 

کننوده باورهوا صوادقی    توجیوه  خواهد بود و هوم  است، هم صادقشده و اثبات مبانی که در جاهای دیگر بحث 

ا  موادربمرگم  مثلاً ب یعنی مم ن است من آن باورها را ایمخواهد بود که ما آنها را ا  منابع دیگر به دست آورده



 باورهوا ن گور آ توجیوه  کوه  شووم مواجه می علیهم السلام البیتهای وفیانی و اهلشنیده باشم و بعد با این گواهی

 کنندۀ معرفت هستندبخواهند بود و در واقع به نوعی تأمین

 ،کنیم هر آنچه در آثار فدیثی موا ثبوت شوده اسوت    ادعا  به یک معنای کلیتوانیم  میالهیات ۀ فال در فو 

منبعی بورای   باشد آن هم اخباری بلاتقیه، ،اخبارینیم وجه صدور آن و چنانچه صدورش ا  معصوم افرا  شود 

بحوث   توجه داشته باشید کوه بنوده ا  پیشوینه   ب هر موضوعی که میخواهد باشدب خواهد بود آن موضوعشناخت 

ا  جملوه قاعوده   الهیات، ائمه به دزیلوی   شناسی و اساساًشناسی و خداشناسی و جهانکنم که در باب انساننمی

در واقع فرکت من ا  این سو است به این معنوا  چیمی بگویند و آگاهی بدهندب وظیفه دارند  لطف و امثال اینها

اخباری  نیمشود و وجه صدورش ر آثار و منابع فدیثی ما ثبت شده، اگر صدورش ا  معصوم افرا  هر چه دکه 

 کنود کوه موضووع مواکور    باشود، دیگور تفواوتی نموی    موی  منبعی برای شوناخت آن موضووع   ،ای باشد ییرتقیه

 دهدب ها را پوشش میاین فو ه ۀهمو معاد باش،  یرا مبدأ  و هیات باشدال ،طب و پمش ی ،شناسی، شیمیجهان

اخلاق و الهیات  ۀفو  ویژهها به مینه برخیعقل در  ۀدامن گفتیم اوزً اجا ه دهید یک بار بحث را مرور کنیم:

 ،دنیووی ب اسواس سوعادت   مرتبم اسوت  اخروی مابا سعادت دنیوی و  و این دو فو ه کاملاً محدود است کاملاً

، در قبول داشته باشیمتوانیم یک سبک  ندگی قابلما نمی ،های اخلاقیبدون ار شو  های اخلاقی است ار ش

که مهم است بحثی ب بنابراین بسیار آوردبه وجود میسعادت دنیوی یا شقاوت دنیوی را سبک  ندگی،  فالی که

معنوا  هوای  نودگی بوی   بخوش  ۀنباشود، بقیو  نداشته وجود اگر این بخش   ندگی ما سر و کار داردب اساساً ۀبا هم

بخشوی  نیسوتب ایون    مقایسوه قابل ،های دیگر معارسوجه با بخشیعنی میمان ار ش این بخش به هیچ ،شودمی

 شدت مرتبم استبههم ب های کلام جدیدهای رو  و بحثبا بحث بود کهداری بحث دامنه کوچک ا 

 انحصار

البیت یعنی قرآن مهمترین امتیا ات انحصاری وفی و اهل بندهموضوع بعدی موضوع انحصار استب به گمان 

بوه شومار   عقول  هوای  جومء محودودیت  های عقل استب یعنی همان دو تا چیمی که و فدیث، همان محدودیت

سونتی نیسوت بل وه    بوه معنوای یقوین    فدیث هم ا   منظورب باشدمی، امتیا ات انحصاری قرآن و فدیث رودمی

کند و هیچ نیوا ی نیسوت   کفایت می ،ازصول صادق باشداین ه علیبنابراین کندب کفایت میهم اعتماد بودن قابل

توجهی ا  معارس موورد نیوا    مان ا  بخش قابلقدر باز ببریم که دستمان را آناستانداردها و معیارهای معرفتی

همان بخشی است که خود عقل به همان معنوای موسوع    ،بخش انحصاریآن گفت  توانمیشودب بنابراین کوتاه 

کوه صورس   چنوان  ،کنود أمین تو خلاقی را های اتواند ار شکلمه محدودیت داردب روشن است که تجربه هم نمی

 بهم چنین توانی نداردور ی فلسفه

 بررسی نسبت عقل و وحی



عقل به همان معنای موسعی که  بخش برخیب در است نسبت عقل و وفی هم طولی و هم عرضی بندهبه گمان 

چون فرضم این است  باشدمی اعم ا  قرآن و فدیث که-عرض کردم نه به معنای مدرک کلیات، در طول وفی 

نشأت ا  منابع معرفتی خاص و ویژه  برخی ا  علومب قرار دارد -البیت ا  جنس علوم وفیانی استکه علوم اهل

توانوایی  آیوا  انگیوم اسوتب   بحث ؟ خود بسیاراین منابع معرفتی چیستختی ماهیت هستی شنا فالاستب گرفته 

تواننود ا  ایون سومت بوه آن     فقم می ایشانشود و یا به آنان افاضه می وجود دارد؟البیت ادراکی خاصی در اهل

بوه  لی به نحو طو توجهقابل یهایبخشدر عقل  پندارمتمام اینها جای بحث دارد ولی بنده می ؟کنندتلقی سمت 

تواند هیچ کاری نمی ا  اساسمین مواد اولیه ادراکی ا  طریق کتاب و فدیث، أبدون تعقل یعنی  ،داردنیا  وفی 

برانگیم آنچه در اینجا بحثب ای )به نحو طولی( وجود داشته باشدچنین رابطهبسا مم ن چه نیمب ا  آن انجام دهد

برای  ،ما وجود دارد (چه کلامی ،فلسفی)چه تصویر متعارفی که در سنت الهیاتی  براساساین است که  باشدمی

تووانیم  ن آن قودم ا  قودم نموی   و بدو داریمنیا  به عقل مستقل ، خداوند هستیافتن باور صادق موجه به این ه 

ر معنوای  فطرت را د مم ن است کسی نیستب البته گویا تصور این است که فطرت و طرق دیگر کافی ؛برداریم

ال لام استب در هر صورت با این نگاه که این هم محل ، به کار ببردعقل ا  آن سخن گفتیم درعام و موسعی که 

عقول مبتنوی بور قورآن و      ،استب در بعضی مووارد برقرار طرفه طولی دو ۀرابط میان عقل و وفی،رسد به نظر می

عرضوی   داردب در برخوی مووارد نیوم رابطوۀ ایون دو     قرآن و فدیث بر عقل ابتنا فدیث است و در بعضی موارد 

 ییوره شناسوی، پمشو ی و   شناسی، جهانانسان مانندهایی در فو ه طور مستقلبهتواند میهم یعنی عقل  ،هستند

در  عنووان مثوال  بوه  ،معرفتی داریوم مختلف معطیات فرض کنید در مواردی ما ا  سه منبع ب ادراکاتی داشته باشد

ب به ایمبه دست آوردهو هم خودمان ا  طریق تجربه ادراکاتی وجود دارند روایات  و م آیاتشناسی همورد انسان

بوه  هوایی را  ها ا  طورق مختلوف معرفتوی داده   عرضی است نه طولی و ما در این  مینه ،رابطه بنده در اینجانظر 

شوبیه هموان فراینودی    تقریبواً  فرایندش  که ها را با هم جمع کنیمدر نهایت باید این دادهالبته که  ایمدست آورده

 ب سنت متعارس فلسفی ما اساسواً شودمی)برای رفع تعارض( طی  است که در اصول الفقه در بحث تعارض ادله

ها ما در این  مینه معتقد استکم کند یا دستشناختی و فلسفی اعتنا نمیبه روایات و فتی آیات در امور هستی

 وجوه بوه هویچ  ایون روی ورد    به اعتقاد بندهب رو سودی ندارندا  اینآور نیستند و ا یقینهنیا  داریم و اینبه یقین 

باید با  ،شان در صورت تعارضهایها منابع ادراکی و معرفتی هم عرض هستند که داده؛  یرا اینپایرفتنی نیست

 ب نیم که تحصیل فاصل استهم سنجیده شود و در صورت تعاضد 

 ۀهوم یوک رابطو    نسبت،این  بندهب به گمان است به قرآن علیهم السلام البیتاهل مرجعیتبعدی، نسبت نسبت 

 البیوت معوارس اهول   ،که در بعضوی ا  مووارد  به این معنا طولی است  ۀعرضی استب رابط ۀطولی و هم یک رابط

سا بتوان گفوت  بطولی استب چه ۀیک رابط ،تفسیر قرآن استب بنابراین رابطهمستند به قرآن و اساساً  علیهم السلام



طولی است و آن در جایی است کوه   ۀبا  یک رابط نیم سوا  این  علیهم السلام البیتقرآن و اهل ۀدر مواردی رابط

 علیهم السلام البیتعلمی اهل خواهیم خودمان ا  قرآن استفاده کنیمب برای مرجعیت یافتن قرآن، ما به مرجعیتمی

 نیوم ولوی در موواردی    ،پوایر باشود  نیا  داریمب البته این مرجعیت در اینجا مم ن اسوت در موواردی جوایگمین   

در مواردی منبع معرفتوی   کمبه این معنا که دستجمئیه  ۀموجب نحوادعا به اینبه هر فال  بپایر نیستجایگمین

که تنها طریق بورای درک   وجود داردم مواردی کنف ر می بندهشودب  مین میأت ،ناپایر استاعتماد جایگمینقابل

بوه  مراجعوه  مووارد نیا منود    ۀاستب چنین نیسوت کوه موا در همو     علیهم السولام  البیتمعنای قرآن، مراجعه به اهل

 علویهم السولام   البیت ولی چنین هم نیست که در هیچ یک ا  آیات ا  مراجعه به اهلباشیم،  علیهم السلام البیتاهل

عرضوی برقورار    ۀطولی برقرار است و ا  آن طرس یوک رابطو   ۀیک رابطهم ا  این طرس  بنابراینب باشیمنیا  بی

ا  خود آن فقیقت بوه   طور مستقیمبها  راهی ییر ا  قرآن و  علیهم السلام البیتچون بخشی ا  معارس اهل ،است

علویهم   البیتصادق موجه اهل یا باورهای علیهم السلام البیتمعارس اهل ۀدست آمده استب و چنین نیست که هم

خیور   دانسوت،  طوولی  بتوان رابطۀ ماکور راا  طریق مراجعه به قرآن یا آیات قرآن به دست آمده باشد تا  السولام 

که نسوبت  چنان)به قرآن  علیهم السولام  البیتتب بنابراین نسبت مرجعیت اهلقرار داردبخشی ا  آن هم در عرض 

 باست یی و هم عرضهم طول (بودطور نیم اینبه عقل 

 پرسش و پاسخ:

 پرسش:

عرضی  علیهم السلام بیتعقل یا علم با کلام اهل ۀکنیم که رابطاگر ما جایی را پیدا با توجه به قید ییرقابل فاس 

عنوان مثال بهاینجا مرجعیت برای چه کسی است؟ در  وجود نداشته باشد،ن ته انحصاری هم  ۀو هیچ گون اشدب

، دسوت کوم در فوو ه    دوم این ه ادعای شما در موورد محودودیت عقول    ۀب ن ترا درنظر بگیرید ایانرژی هسته

کنود کوه   میان فیوانات نیم ادعا های اخلاقی در تواند با توجه به وجود نظامناپایر است و کسی میابطال اخلاق

عای شما که اگر ما خودمان بودیم اد رو؛ ا  ایناندیید کردهن فقم تأنظام اخلاقی ما برآمده ا  ت امل است و ادیا

 رسدبناپایر به نظر مییک ادعای ابطال، و ادیان نبودند

 پاسخ:

ای کوه اشواره   ن توه در موورد  ناپایر باشدب پایر؟ هیچ اش الی ندارد که ابطالناپایر است یا ابطالن ابطالمنظورتا

 بدانود، گرایانوه  یک اخلاق ت املی است و اخلاق را طبیعت ،اخلاق کردید که مم ن است کسی ادعا کند اساساً

 کنم روشن است که هیچ یک ا  دعاوی فلسفی متوافوق و ف ر می دانممینادرست فرض آن را بنده به طور پیش

بوه  هوای فلسوفی   در رو گار ما با جنگلی کوه ا  گورایش  ویژه وجود ندارد، بهعلیه نیست و اجماع بشری بر آن 



را  آن رو؛ ا  ایون خیلی سوخت اسوت   گرایانهروی ردهای طبیعتاما به هر فال دفاع کردن ا  ب توجود آمده اس

 به نظرم درست تقریر نشدب  ،ناپایری بوددر مورد بحث اول شما که بحث جایگمین گااریمب کنار می

 پرسش:

 اندبگفتهالبیت هم هایی  ده که عین آن را اهلجاها فرس بسیاریعلم  که این است بندهعرض 

 پاسخ:

ناپایری عرضی است یعنی دو تا منبع معرفتی داریم که مرجعیت به معنای جایگمین ،هانسبت این موارد برخیدر 

ناپایر بوه نظورم در    اعتماد جایگمینمنبع معرفتی قابلولی ادعای مرجعیت به معنای  ،ندارند و این درست است

 ناپایر استبهایی جایگمینولی در بخش ها،فو هۀ نه در هم ،اخلاق و الهیات است ۀفو 

 پرسش:

داشتید، آن با بیانی که ذیل  و ییرقابل فاس را آوردید ، قیدمرجعیت تعریفاش ال ایشان این است که شما در 

باور صوادق موجوه    د؛مانمیباقی  دو قیدنیا  نیستب پس ا  مفهوم مرجعیت  ،برای مفهوم مرجعیت آن قید اصلاً

 شودبلفه سوم ا  تعریف مرجعیت خارج میؤاعتماد باشندب پس مازصول قابللیباشد و ع

 پاسخ:

 شودبمحدود می ،مرجعیت متعهد باشیمناپایری بخواهیم به جایگمینخیر اگر 

 پرسش:

نشوان داد  بیان شد، فاس بودن هست یا نیست؟ مبافثی که در مفهوم و مبانی شما  در مفهوم مرجعیت ییرقابل

 جایی ندارد و باید فاس شودب ا  دیدگاه شماکه قید ییرقابل فاس در تعریف مرجعیت 

 پاسخ:

 ب گرددمحدود می بل هشود فاس نمی ، یعنیشودخیر فداقلی می

 پرسش:

ب مم ون اسوت عقول،    گوییم این قید نیا  نیسوت کند و نیا  به چنین قیدی نیستب ما میمرجعیت توسعه پیدا می

 بنوابراین  ،ماهمراجعه ن ورد  و قرآن به عقلفلان گمارۀ اخلاقی را گفته باشند، اما من  علیهم السلام بیتاهل قرآن و

 یابدبمیاقتضا برای من  علیهم السلام بیتمرجعیت اهل

 پاسخ:

 مستلمم انحصاری بودن نیستب ،ناپایر بودنتوجه داشته باشید که جایگمین

 پرسش:

 ناپایری؟چرا قید جایگمین



 پاسخ:

عین ، یعنی متوارد است یک مسئله کاملاً کنیدکندب فرض دیگری نمی دهد،ی ی ا  این سه انجام مییعنی کاری که 

فودیث  ، هوم وفوی قرآنوی و هوم     هم عقل (را بدون هیچ کم وکاست و توضیح و تخصیصی )گمارۀ یک گماره 

)هرچنود مم ون   پایر استب جایگمیناین  رسدمی این صورت شاید در بادی امر به نظردر کنند، بیان میالبیت اهل

و  2، 1نیسوت، بل وه    واقعاً  ولی در جاهای دیگری کهناپایر است( است نشان دهم در همین جا نیم جایگمین

یوک   دقیقواً  باشند اموا وبببب به این معنا که اگرچه متداخل می دیگری خاص است، ی ی ا  آنان عام است، یعنی 7

 گونوه ای؟ ایون پس تو چه کواره  ،مین کرده استأت)منبع( توانیم بگوییم آن نمی در این صورت دیگر بگماره نیستند

های دیگر مانند پمشو ی نیوم   ، فتی به اعتقاد بنده در فو هاخلاق و الهیات بسیار  یاد استفو ۀ در ویژه بهموارد 

تثبیت شده است  یرا بنده ادعای موجبۀ جمئیه  چنین مواردی فروان وجود داردب البته تا همین میمان نیم ادعای بنده

پوایر  رسد جوایگمین است( و به نظر می )یعنی فقم  متوارد است دقیقاًفاز موردی را در نظر بگیرید که امب کرده

شوود  تضوعیف موی   ،را ا  دست می دهود  خود وقتی یک شاهدکه  استب فال این گماره را ا  این  اویه نگاه کنید

، در یک شاهد صدق را ا  دست بدهید داشته باشید بعدشما بر یک گماره دو شاهد صدق  این است کهمانند یعنی 

توان گفت چوون محتووای   ، پس نمیناپایر استخود شاهد صدق جایگمین شودب بنابرایناین صورت تضعیف می

یوک   و بعود  بنوا کنیود   خوردب درست مانند این است که شما سطحی را برد دوپایهاست، پس به درد نمی هر دو 

قبلی جای این پایه را نمی گیرد و این پایه هم جای  ۀشود و پایلر ان می ا  دست بدهد، در این صورتاش را پایه

 پایری مستلمم انحصاری نیستبعرض بنده این است که جایگمینخودش استب 

 پرسش:

 نداشتن مستلمم هم نیستندباین بحث ییرقابل فاس بودن را توضیح بدهید که با انحصار داشتن یا 

 پاسخ:

 کوه باور صادق موجه اسوت و یوک منبوع معرفتوی داریوم       کهکنیمب یک معرفت داریم بین چند چیم تف یک می

بوه  مرجع معرفتی داریم کوه  یک  بعدب است توجیه باور صادق موجه ۀکنندباور صادق موجه یا تولید ۀکنندتولید

ناپوایر  یعنی منبع معرفتی اگور جوایگمین   ،که این اصطلاح من استباشد میناپایر منبع معرفتی جایگمین معنای

منبع معرفتی استب به این معنا تمام افادیث ما در هر  صرفاً شد، مرجع معرفتی خواهد بود، در ییر این صورت

در مرجعیت آن اسوت یعنوی    اما بحثب منبع معرفتی هستند د،افرا  شو شانموضوعی اگر صدور و وجه صدرو

یوک ا   ای است کوه هویچ   گماره –  ۀگمار اگر: عرض کردم پایر هست یا نیست؟ بنده دو ن تهجایگمیناین ه 

در هم در منبع روایی و هوم   ،هم در منبع قرآنی -شودفی س میبه اصطلاح کند و تیییر نمی شیهاقید و وصف

ب )این بنابراین منبع معرفتی منحصره ندارد ،الورود استگویید مشترکشما می ،عقلانی به معنای موسع باشدمنبع 



، 1 بل ه گماره ،که در سه منبع ذکر شده باشد نیست  ۀگمار صرس ،اکثر مواردن ته این است که ( ادعا است

وارد اساساً یک چیم ت رار نشده است که در اینجا آن اش ال  وهایی با هم دارد تفاوت که هریکاست  7و  2

 اساسواً  ،کنندرا اظهار می  ۀگمارعین سه تا منبع فتی در آن موردی که این است که  بندهعرض  فالشودب نمی

 ناپایری مستلمم مفهوم انحصار نیستبمفهوم جایگمین

 پرسش:

در قورن اول و دوم در بعضوی ا  مبافوث     علویهم السولام   بیوت اهول مثلاً  بپایریمصحبت شما این است که  ۀز م

، بر اساس علوم جدیودی عنوان مثال بهاین مرجعیت را ا  آنان سلب کردب  بتوانو امرو ه  باشندداشته مرجعیت 

شو ند و قابلیوت جوایگمینی    آن انحصوار موی   ،و با تولید این علوم  شودیابیم و علمی تولید میمیمنبع جدیدی 

 تووان موی ستندب یعنی به سوادگی  مرجع نیدیگر  علیهم السلام البیتتوانیم بگوییم که اهلامرو  می یابد، بنابراینمی

گرفت در فالی که وقتی که ما مرجعیت قائل هستیم، معتقد هستیم که اینها  علیهم السلام البیتمرجعیت را ا  اهل

 سلب نیستب قابل مرجعیت دارند و این مرجعیت ا  ایشانتا قیامت  ابتداا  

 پاسخ:

این منابع  ،آیدا  سه منبع به دست می  ۀگمار که دقیقاً کنم همچنان مناقشه بر سر این است که آیا وقتیف ر می

 دهند؟شان را ا  دست میپایریجایگمین

 پرسش:

 مرجعیت دارند؟ علیهم السلام بیتهم قرآن و هم اهل ،هم عقل ،رسندمی  ۀکه هر سه به گمار  مانییعنی 

 پاسخ:

دیودگاه   ۀاین بود که مرجعیت عرضی دارندب یعنی ز م بندهعرض کردم و تعبیر  رو بنده؛ ا  اینفرض این است

وجوود   طولی باشد یوا اساسواً  تواند میمرجعیت  باشد،مرجعیت عرضی پارادوکسی ال  اعمه این است که اساساً

 نباشدبنداشته 

 پرسش:

کوه  گویود  مرجع نیستندب فدیث چیومی را موی   یکهیچ  ،را بگویند سه منبع هر اگر ب 1دو اش ال وجود دارد: 

بنوابراین   باما مرجع معرفتوی نیسوت   ،ید منبع معرفتی هستیفرماگویدب شما میمی همان را که قرآن هم عیناً مثلاً

دنبوال انحصوار    ،بوودیم  علیهم السلام بیتبرای چیست؟ این ه ما دنبال مرجعیت اهل گوییم این اصطلاح اصلاًمی

 سر این بود و کسی آن را مطرح کرده است؟آیا اصلاً دعوا بر  منبع معرفتی برای اهل بیت بودیم؟

 پاسخ:



ما در مقام کشف فقیقت هستیمب ما یک مسئله ای داشوتیم و دنبوال فول     ؟اند ردهنجعل اصطلاح  دیگرانمگر 

ادعایی داشتم و دارم آن را  بندهاست یا نه؟ این فرس را  ده م که کسی یکاری ندارهم  این مسئله بودیم و اصلاً

انود کوه ایون    انود و یوا باورهوایی داشوته    ادعا این است که در موواردی ائموه مطوالبی فرمووده    آن برم و پیش می

ایم و اینهوا  اند و ما به اینها دسترسی پیدا کردهشان صادق موجه بوده است و بعد آنها را به ما انتقال دادهباورهای

 باید بپایریمب بپایریم یا نپایریم؟ مسلم است که ، فال بایددر هیچ جای دیگری نیست

 پرسش:

پایرش سوخنان ایشوان   معیار  ها،قید پایرش آن گماره است یا مرجعیت کلام خود آن ،در هیچ جای دیگر نبودن

 ب اش ال ما این استب کنیدمقید می گفته نشده باشد،در جای دیگری  به این هاستب شما پایرش سخنان آنان را 

 پاسخ:

این است  بر سرامب مناقشه نگفته چنین چیمی بنده اصلاًعرض فقیر نیستب  ،یدیفرمااین تقریری که فضرتعالی می

های توجیه با صدق این اسوت کوه   اصلاً ی ی ا  تفاوتمستلمم انحصار در منبع است یا نه؟  ،ناپایریکه جایگمین

 ،میووه اسوت  بواور بوه این وه ایون یوک       برمم ن است  تواند کم و  یاد شودب بندهباشد و میپایر میتوجیه درجه

کوه توجیوه    در عین فال ،بر باور به این ه پشت این میم یک خودکار افتاده است کهای ا  توجیه داشته باشم درجه

کونمب  موی  درکچون ا  طرق مختلف ادراک فسی ایون میووه را   چرا؟  ،توجیه را نداشته باشما  میمان اما آن  دارم،

 شودبتوجیه من کاسته می ۀدرج ، در این صورت ا وانم ببینمولی نت ،فال فرض کنید که من فقم بتوانم بو کنم

 

 برای مطالعه بیشتر

ف مت ، تحقق عملی آنبرهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان  ،سعید ،انوار وامید  ،آهنچی ب1

 ب46شماره  ،1743سینوی )مش وه النور( سال پانمدهم پاییم و  مستان 

رهیافتی به تعریف ، سید محسن، موسوی و  سید علی اکبر ، ربیع نتاج  و علی ،تمس ی بیدگلی ب2

 ب22شماره  ،1744پاییم و  مستان  ،مو ه های قرآنی آ، از دیدگاه قرآن پژوهان« نظائر»و « وجوه»

 ب62شماره ، 1712 ،دانش ده فقوق و علوم سیاسی، ثبوت و اثبات  ،منوچهر ،توسلی جهرمی ب7

 ب26شماره  ،1711 ،قبسات ،تجر به دینی یا عرفانی؟حقیقت وحی  ،محمدفسن ،قدردان قرامل ی ب4

تـقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلـستون در بـاب  ،حمدصالحم ، ارع پور  و عبدالرسول ،کشفی ب4

 ب11شماره  1711آینه معرفت سال ششم  مستان ، اعتبار معرفت شناختی تجربه دینی
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، فلسفه دین )نامه حکمت( پژوهشنامه ،تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم، عبدالرسول، کشفی .6

 ب1، شماره1717بهار و تابستان 

 

 منابع

 شب1714، قم، نشر البلایۀ، الاشارات و التنبیهاتابن سینا، فسین،  ب1

با مقدمه و فواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، نشر دانشگاه بوعلی سینا،  رساله نفس،ابن سینا،  ب2

 شب1717همدان، 

 شب1714، قم، اسراء، به انسانتفسیر انسان جوادی آملی، عبدالله،  ب7

 شب1747 ، قم، اسراء،رحیق مختوم ،عبدالله، جوادی آملی ب4

قم، موسسه آمو شى و پژوهشى امام خمینى)  معرفت؛ چیستی، امکان و عقلانیت،فسین  اده، محمد،  ب4

 شب1746ره(، 

 شب1744، قم، موسسه آمو شى و پژوهشى امام خمینى) ره(، منابع معرفت اده، محمد، فسین ب6

  ب12شماره ،1711 ،قبسات، مسئله گیته، محمود  ،خاتمی ب1

 و درست اخلاقی نظریه یک بر شرحی اخلاقی؛ نظریه ماهیت» سیدکاظم،دبیری، افمد و میرجلیلی،  ب1

 ب41، شماره1741اخلاق،  نامهپژوهش ،«مقبول

 قب1412دار التاب العربی، بیروت،  لاتقان،اعبد الرفمن ابی ب ر،  سیوطی، ب4

قم،  فسینى، سیدمحمدرضا تحقیق ،الاصول مقدمات فى النکتنعمان،  بن محمد بن محمد مفید، شیخ ب13

 قب1417، المؤتمر العالمی لألفیۀ الشیخ المفید 

، قم، م تبه المصطفوی، الحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الاربعۀشیرا ى، صدرالدین محمد،  ب11

 شب1716

 شب1713 زل کوثر، چاپ اول،  ،، قممعرفت شناسی دینیفعالی، محمد تقی،  ب12

، ها، نقد و نظرچیستی، حقیقت و چگونگی نزول وحی قرآنی، دیدگاه وحی قرآنیکلانتری، ابراهیم،  ب17

 شب1746، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

فصلنامه فلسفی ارینون،  ،ترجمه شاپور اعتماد ،آیا معرفت، باور صادق موجه است؟ ،ادموند ،گتیه ب14

  ب1و  1شماره 
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های اسلامی، ، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسلامیمش ور، محمدجواد،  ب14

 .ش1714

 ب1741، قم، صدرا، ده گفتار، مرتضی، مطهری ب16

 .ش1713صدرا،  ،، تهرانآثارمجموعه مطهری، مرتضی،  ب11

 شب1711، موسسه فرهنگی تمهید قم ،قم، علوم قرآنی، عرفت، محمدهادیم ب11

 https://iqna.ir/fa/news ،های مستدل به آنآرای محدث نوری در باب تحریف قرآن و پاسخ ب14

 
 

  سید علی طالقانی دکتر حجت الاسلام و المسلمین آشنایی با

 تحصیلات فو وی را در مشهد و قم در سطح چهار سید علی طالقانی ازسلام و المسلمین دکترفجت 

 استب دارای مدرک دکترای فلسفۀ تحلیلیگارانده و  را در دانشگاه فردوسی مشهد و تحصیلات دانشگاهی

آیت  ،موسوی شاهرودیآیت الله  سلام اشتهاردی،از و اصول ا  محضر اساتیدی چون فجت فقهوی در 

استفاده نموده استب ایشان مسلم  آیت الله شاه آبادی و آیت الله خوشوقت، آیت الله امامی کاشانی ،الله مرتضوی

 استب آلمانیو  انگلیسی، عربیبه سه  بان 

وی به تدریس دروس مختلف در فو ه کلام اسلامی، کلام جدید، کلام تطبیقی، فلسفه اسلامی، فلسفه 

ق و مااهب، منطق، معرفت شناسی،  بان تخصصی و ببب در دانشگاه فردوسی مشهد، مشاء، فلسفه اشراق، فر

، فو ه علمیه مشهد، دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضوی، دفتر تبلییات اسلامی دانشگاه قرآن و فدیث قم

 اشتیال داردب  مراکم فو وی و دانشگاهی اصفهان و سایر

مسأله نفس و بدن دیدگاه صدرایی ب» است درآورده تحریر تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته وی

شناسی جریان» ،«شناخت علوم عقلی اسلامی همانیمعاد جسمانی و مسأله این»، «انگاری دکارتیو دوگانه

ا  این برخی « سینا و ملاصدرانفس و بدن در ابن»و « فی مفهوم انتظارتحلیل فلس» ،«مبافث کلام جدید در ایران

پژوهی عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام؛ عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین .آثار است

دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضوی، مدیر کلان پروژه نفس پژوهش ده فلسفه و کلام، سردبیری و ویراستاری 

 های وی استب ا  جمله فعالیت های کلامیمرکم پژوهش صصی اخلاق، عضو هیئت مؤسس و مدیرمجله تخ

 

 تحصیلات

  دانشگاه فردوسی، لیسانس
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 ، تهران((IPMپژوهشگاه دانشهای بنیادی )، دکترای فلسفه تحلیلی

 مفو ه علمیه ق، سطح چهار

 فو ه علمیه قم، سطح سه

 فو ه علمیه قم، سطح دو

 وافد بین المللدانشگاه فردوسی مشهد، ، دکتری

 قم و مشهد، خارج فقه و اصول

 دانشگاه آ اد اسلامی وافد مشهد، کارشناسی ارشد

 

 اساتید

 آیت الله شاه آبادی:  درس خارج فقه

 استاد عربشاهی: عربی

 دکتر فقیقی: ریاضی فیمیک

 آیت الله دهشت، آیت الله امجد، آیت الله خوشوقت، آیت الله امامی کاشانی: اخلاق

 فجج اسلام واعظی، ن ونام، رجایی شاهرودی و رضا اده: اصول

 فجج اسلام اشتهاردی، امینی، ن ونام، موسوی شاهرودی و آیت الله مرتضوی: فقه

 فجت ازسلام والمسلمین صابر اکبری جدی: ادبیات

 

 های خارجیآشنایی با زبان

 عربی

 انگلیسی 

 آلمانی 

 

 هاتـدریـس

 مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد

-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم  2فلسفۀ اشراق: معرفت شناسی سهروردی، )

 ب1746

 ب1746-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم  2کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، )

 ب1746-1744مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیسمال وافد(  2تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتمله، )



 ب1746-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول  7فلسفۀ مشاء: نمم ثالث اشارات، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیسمال دوم  2منطق، )

 ب1744-1744سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیسمال دوم  وافد( مقطع سطح 2روش تحقیق در کلام مقارن، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم  2روش تحقیق تخصصی، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم  2منطق، )

 ب1744-1744م اسلامی؛ نیسمال اول وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلا 2روش تحقیق، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول  2منطق، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیسمال اول  2روش تحقیق، )

 ب1744-1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیسمال اول  2منطق، )

 ب1744و1744وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ علوم فدیث؛ نیمسال اول  7ی، ) بان تخصص

 ب1744و1747وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ فقه مقارن؛ نیمسال دوم  7روش تحقیق، )

 ب1744و1747وافد( مقطع سطح سه، رشتۀ علوم فدیث؛ نیمسال دوم  7 بان تخصصی، )

 دانشگاه قرآن و حدیث، قم

 ب1744و1747ارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم وافد( مقطع ک 2کلام جدید، )

 ب1747و1742وافد( مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم  2کلام جدید، )

 دانشگاه فردوسی، مشهد

 ب1742و1741وافد( مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول  2فلسفۀ علم، )

 ب1741و1743وافد( مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 2فلسفۀ علم، )

 دانشگاه خیام، مشهد

 1743و1714وافد( مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول  6فلسفه، ) کلیات

 دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

 ب1747و  1742نهایۀ الح مۀ، سطح سه فو ۀ علمیه؛ نیمسال اول و دوم 

 ب1747و  1742وافد( دورۀ عالی آمو شی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 2ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، )جریان

ریمی فرهنگی؛ نیمسال اول وافد( دورۀ عالی مدیریت و برنامه 2های فرهنگی و اجتماعی، )و جریان مسائل

 ب1741و1743

 ب1743 -1714وافد( سطح دو فو ه؛ نیمسال اول و دوم  1فلسفۀ اسلامی )دورۀ کامل کتاب بدایۀالح مۀ معادل 

 ب1714و 1711وم وافد( دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال د 2کلام جدید )

 ب1714و 1711وافد(دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول  2کلام جدید )

 ب1717و1712وافد(دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول  2فلسفۀ دین)



 ب1712و 1711وافد(دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول  2کلام تطبیقی)

 ب1711و 1713لی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول وافد(دورۀ عا 2کلام اسلامی)

 ب1711و 1713وافد(دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم  2کلام اسلامی)·

 ب1713و 1714وافد(دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول  2منطق صوری)

 دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

 ب1711و 1716رشد؛ نیمسال دوم وافد( معادل ا 2فلسفۀ دین، )· 

 ب1711و 1716وافد( معادل ارشد؛ نیمسال اول  2کلام جدید، )· 

 ب1716و 1714وافد( معادل ارشد؛ نیمسال دوم  2انسان جدید، دنیای جدید، )· 

 ب1716و 1714وافد( معادل ارشد؛ نیمسال اول  2معرفت شناسی، )· 

 ب1714و 1714عادل ارشد؛ نیمسال اول وافد( م 2های فلسفی در جهان امرو ، )رشته· 

 ب1714و 1717وافد( معادل ارشد؛ نیمسال اول  2کلیات فلسفه، )· 

 حوزۀ علمیه، مشهد

 ب1746-1744های اصولی)مبافث الموافقۀ(، بررسی

 ب1744-1744های اصولی)مبافث الح م(، بررسی

 ب1744-1747های اصولی)مبافث القطع(، بررسی

 ب1744-1747و بررسی)ادامۀ مبافث(، نهایۀ الح مۀ: تفسیر 

 ب1747و1742نهایۀ الح مۀ: تفسیر و بررسی، 

 ب1714و 1714اصول فقه )جلد اول اصول الفقه و مظفر(، نیمسال اول و دوم 

 ب دارالفقاهه ثامنب1712و 1711کلام اسلامیب سطح سه فو هب نیمسال اول 

 ب1711و 1713ل دوم منطق جدید )درآمدی بر منطق جدید و ضیاء موفد(، نیمسا

 ب1711و 1713منطق جدید )درآمدی بر منطق جدید و ضیاء موفد(، نیمسال اول 

 ب1713و 1714منطق )دورۀ کامل المنطق و مظفر(، نیمسال اول و دوم  

 ب1714و 1711اصول فقه )قطع و ظن رسائل شیخ انصاری(، نیمسال اول و دوم  

 ب1711و 1716دوم  اصول فقه )فلقات شهید صدر(، نیمسال اول و 

 ب1716و 1714نحو )سیوطی(، نیمسال اول و دوم 

 ب1714و 1714صرس )صرس ساده(، نیمسال اول و دوم  

 مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی

 1746-1744شناسی معاصرب مجمع عالی ف مت مشهدب نیمسال دومبآشنایی با معرفت

 ب1744شهریور  11مشهدب  شناسی معاصرب مجمع عالی ف متآشنایی با مبانی معرفت



 ب1744 -1744شناسی وفیانیب مرکم مهدویت خراسان رضویب مشهدب نیمسال اول انسان

 ، )شش جلسه(ب1744ماه دی 11و  16امامت در ازهیات شیعهب مرکم مهدویت خراسان رضویب مشهدب 

معۀ المصطفی العالمیۀ و مشهدب ف مت متعالیه )مبافث نفس اسفار، جلد هشتم(]به  بان انگلیسی[ب مرکم پژوهشی جا

 ب1744و1747

 ب مجمع عالی ف مت مشهدب1744-1747کلام جدیدب نیمسال اول 

ب مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی گل 1714و 1714عرفان اسلامی )شرح بخشی ا کتاب منا ل السائرین(ب نیمسال اول 

 آفتابب مشهدب

 هشهای کلامیب مشهدبب مرکم پژو1712و 1711وافد(، نیمسال دوم  2کلام جدید )

 ب مرکم پژوهشهای کلامیب مشهدب1712و 1711وافد(، نیمسال اول  2شناسی)معرفت

 ب مرکم پژوهشهای کلامیب مشهدب1711وافد(،تابستان  1تاریخ فلسفۀ اسلامی )

 ب مرکم پژوهشهای کلامیب مشهدب1711وافد(، تابستان  2فلسفۀ دین )

ب مرکم پژوهشهای 1711و 1713وافد(، نیمسال اول و دوم  1لح مۀمعادل فلسفۀ اسلامی )دورۀ کامل کتاب بدایۀ ا

 کلامیب مشهدب

 

 های آموزشیتدریس و شرکت در کارگاه

دبیر علمی دومین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه: مرکم تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام فو هب مشهد و اول تا 

 ب1744سوم شهریور 

بهمن  17مطالعات اسلامی در علوم انسانیب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب  دبیر علمی چهارمین همایش· 

 ب1743

پژوهان گروه آمو شی فلسفه و کلامب دفتر تبلییات برای دانش "استنتاج ا  راه بهترین تبیینب"ارائۀ بحث با عنوان · 

 ب1743دی  21اسلامی خراسان رضویب مشهدب 

ب جهاد دانشگاهی 1743و بهار1714جلسه(، اسفند  12ای سیر تف ر فلسفی در قرن بیستم )هتدریس در سلسله کارگاه· 

 مشهدب

ب پژوهشگاه دانشهای بنیادیب "مصداقبهای بینام"ارائۀ بحث در کارگاه سه رو ۀ  بان، شناخت و واقعیت با عنوان · 

 ب1711مهر  1تهرانب 

با فضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر یلامرضا اعوانیب دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفۀ اسلامی · 

 ب1716دفتر تبلییات اسلامی اصفهانب آبان 

دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفۀ اسلامی با فضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد فسین عشاقیب دفتر · 

 ب1716تبلییات اسلامی اصفهانب دی 



(، 1714)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم و « های شیعی در عصر امامانش فرقهخاستگاه تشیع و پیدای»نقد کتاب · 

 ب1716نوشتۀ آقای علی آقانوریب دفتر تبلییات اسلامی اصفهانب مهر 

 ب جهاد دانشگاهی مشهدب1714جلسه(، پاییم  1های فلسفۀ دین )تدریس در سلسله کارگاه· 

ب دفتر تبلییات اسلامی خراسان 1714جلسه(، تابستان  1وم انسانی )شناسی علهای روشتدریس در سلسله کارگاه· 

 رضویب

 ب جهاد دانشگاهی مشهدب1717جلسه(، پاییم  13های فلسفۀ دین )تدریس در سلسله کارگاه· 

 ب جهاد دانشگاهی مشهدب1717جلسه(، تابستان  1ها )شناسی نقد اندیشهتدریس در کارگاه روش· 

های ای، جوانان و پژوهشب مؤسسه خدمات مشاوره1713و بهار  1714جلسه(،  مستان  6تدریس در طرح سراج )· 

 اجتماعی آستان قدس رضویب مشهدب

 

 آموزشی فعالیت
 طرافی دوره های تربیت مربی ازهیات برای کودکان

 مشهدب(ب مرکم تخصصی آخوند خراسانیب 1717«ب )شناسیمقطع سطح سه معرفت»های طرافی و تدوین سرفصل

 تاکنون(بدفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب 1714عضو شورای علمی گروه آمو شی فلسفه و کلام )

 (ب1716و 1717مشاور معاونت آمو ش دفتر تبلییات اسلامی اصفهان )

 (بدفتر تبلییات اسلامی اصفهانب1716و 1717« )دورۀ عمومیِ فلسفه و کلام»طرافی و مدیریت علمی 

 (بدفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب1713« )رۀ تخصصیِ کلام جدیددو»طرافی 

  (بدفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب1714« )پژوهی و کلام جدیددورۀ عمومی دین»طرافیِ 

 

 سخنرانی و ارائه بحث آکادمیک

 های علمی و ارائۀ مقاله در سمینارها با دعوت رسمیسخنرانی

 ب1744آذر  12آموختگان قرآن و فدیثدر اصفهانب مجتمع دانش "ددبدین، اخلاق، تج"

دومین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه: مرکم تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام فو هب "اجتهاد و تقلید در عقایدب"

 ب1744مشهد و اول شهریور 

 26ی امامیه: انجمن کلام فو هب اصفهان و دومین مدرسۀ تابستانی کلام"های معاصربهای امامت آکادمیسیننقد نظریه"

 ب1744مرداد 

آبان  4مؤسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارس اسلامب مشهدب "فلسفۀ علم پوپری و ام ان علوم تجربی اسلامیب"

 ب1742

 ب1744مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و فدیث، شهریور "ترمینولوژی معاد جسمانیب"



مدرسۀ تابستانی فلسفۀ دین: پژوهش دۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادیب "همانیبو مسألۀ این معاد جسمانی"

 ب1747تهرانب 

 ب1747جاندارانگاری: پژوهش دۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادیب تهرانب 

 دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و ببب

ارائۀ بحث در گروه آمو شی فلسفه و کلامب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب "استنتاج ا  راه بهترین تبیینب"

 ب1743دی  21

مهر  1ارائۀ بحث در کارگاه سه رو ۀ  بان، شناخت و واقعیتب پژوهشگاه دانشهای بنیادیب تهرانب "مصداقبهای بینام"

 ب1711

 ب1747بستان در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاس مشهد: تا

“The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the 

Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-

Mustafa University, Mashhad branch. 2317, August17ب 

در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانیب "وم تجربی دینی در چارچوب فلسفۀ علم پوپربسنجی علام ان"

 ب1743بهمن17دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب 

در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانیب دفتر  "سا ی علوم انسانی در ایرانبشناسی تحلیلی اسلامیجریان"

 ب1714مهر  22ی خراسان رضویب مشهدب تبلییات اسلام

 ب1711دی  16در دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب "نقد جریان روشنف ری دینی در دهۀ اخیرب"

 ب1711در دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب آبان "شناسی کلام جدیدبجریان"

شهریور  1تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب  در دفتر"نقد و بررسی نظریۀ قرآن محمدی عبدال ریم سروشب"

 ب1711

شناسی روشنف ری دینیب مؤسسۀ در دومینسمینار دین و مدرنیتۀ: آسیب "کارکرد روشنف ری دینی در دو دهۀ اخیرب"

 ب1716شهریور  14گفتگوی ادیان و فسینیۀ ارشادب تهرانب 

شناسانۀ عبدال ریم سروشب )به بررسی آراء دیندر همایش  "ار یابی معرفتی پروژۀ ف ری عبدال ریم سروشب"

 ب1716آذر  26دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان( دانشگاه صنعتی اصفهانب اصفهانب 

در سمینار دین و مدرنیتهب مؤسسۀ گفتگوی ادیان و فسینیۀ ارشادب تهرانب  "اسلام و مدرنیته: سا گاری یا ناسا گاری؟"

 ب1714مرداد  26

ب 1714اردیبهشت  24در دانش دۀ الهیات دانشگاه فردوسیب مشهدب "ام ان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیتب"

 )به دعوت سا مان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانش دۀ الهیات(ب

 در میمگردآیا اسلام شیعی با فقوق بشر سا گار است؟، جهاد دانشگاهی مشهدب "های تشیّع و فقوق بشرآمو ه"

 ب1714دانش دۀ الهیات دانشگاه فردوسیب مشهدب اردیبهشت 



در همایش اجتماعی برای  نان، نه  نانی برای اجتماعب جهاد دانشگاهی  "چرا باید در اندیشۀ افقاق فقوق  نان بود؟"

 ب1712مشهدب دانشگاه فردوسیب مشهدب آذر 

 های گروهخطابه در سلسله سخنرانی

 ب1714آذر  14ایلومورفیسمب پژوهش دۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادیب تهرانب نظریۀ تقوم و مقایسۀ آن با ه

 ب1743اسفند 22ماندب پژوهش دۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادیب تهرانب علیّت درون

 های علمی در مجامع دانشجوییسخنرانی

 ب1714چرا خداناباوری ناموجّه است؟ب مشهد، 

 ب1743ثابۀ شیوۀ  یستنب مشهد، دین داری به م

 

 های ویرایشیسردبیری و فعالیت

 ب دفتر تبلییات اسلامی اصفهانب اصفهانب13-4سردبیری و ویراستاریمجلۀ تخصصی اخلاقب ش 

شناسی علوم انسانیب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روشویراستاری درس

 مشهدب

 گران: فلسفۀ معاصرب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدبگفتارهای دکتر محمدرضا ریختهسویراستاری در

شناسی فرهنگی معاصربدفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب گفتارهای آقای مصطفی مل یان: جریانویراستاری درس

 مشهدب

حیب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیویراستاری درس

 مشهدب

  
 های پژوهشیفعالیت

 تاکنون( دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب 1714عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلامب )

 ( پژوهش دۀ فلسفه و کلامب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیب قمب1716مدیر کلان پروژۀ نفسب )

 ( دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب1717پژوهیب )گروه پژوهشی دین عضو شورای علمی

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی

 تاکنون(ب مرکم تخصصی آخوند خراسانیب مشهدب 1744مدیر گروه آمو شی فلسفه و کلام اسلامی )مرداد

 سان رضویب مشهدب(ب دفتر تبلییات اسلامی خرا1714و 1711« )گروه آمو شیِ فلسفه و کلام»معاونت  

 (ب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب مشهدب1713و  1714مدیر بخش طرح و برنامۀ معاونت پژوهش ) 



(ب دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضویب 1711و 1714«)پژوهی و کلام جدیدگروه آمو شیِ دین»تأسیس و مدیریت  

 مشهدب

 (ب مشهدب1711و  1714)« دانشنامۀ جوان مسلمان»عضو هیأت مؤسس و مدیر  

 (ب مشهدب1712و  1713« )مرکم پژوهشهای کلامی»عضو هیأت مؤسس و مدیر  

 جوایز و تقدیرها

های تعلیمی و تربیتیب کارت هدیه و لوح سپاس ا  جانب رئیس دفتر تبلییات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش· 

 ب1743

اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبۀ عالی در ار شیابی  تقدیرنامه ا  جانب معاونت آمو شی دفتر تبلییات· 

 ب1714آمو شیب 

نیم س ۀ بهار آ ادی و لوح تقدیر ا  جانب معاونت آمو شی دفتر تبلییات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصۀ · 

 ب1711آمو شب 

 ب1716لوح تقدیر ا  جانب معاونت آمو شی دفتر تبلییات اسلامی اصفهانب · 

ح سپاس ا  جانب رئیس مؤسسۀ پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارس تشیع و فرهنگ لو· 

 ب1714مهدویتب آذر 

 ب1714های نوآمدب لوح تقدیر ا  جانب رئیس دفتر تبلییات اسلامی فو ۀ علمیۀ قم به دلیل تولید پژوهش· 

تبلییات اصفهان به دلیل هم اری مؤثر و مفید در عرصۀ ربع س ۀ بهار آ ادی و لوح تقدیر ا  جانب رئیس دفتر · 

 ب1714پژوهشب 

ربع س ۀ بهار آ ادی و لوح تقدیر ا  جانب رئیس دفتر تبلییات اسلامی فو ۀ علمیۀ قم به دلیل تلاش در عرصۀ · 

 ب1717تحقیقات اسلامیب آذر 

ی در نخستین همایش دانشجویی  نانب لوح سپاس ا  جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنران· 

 ب1712
 

 

 

 

 

 


